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 .1کنيد	خاموش	را	هاچراغ	لطفا
 
 
 

	که	مردماني	و	هاغريبه	يمحاصره	در	ايم،نشسته	آسوده	هستيم،	تاريک	نمايش	تالار	يک	در	ما
	روشن	پروژکتور	که	گاهآن	درست	،2«هستيم	هامانبدن	چيدن	بر»	يآستانه	در	ما	.شناسيممي
 .تاباندمي	سرهايمان	بالاي	را	اشنوراني	مستطيل	و	شودمي
 
 

	زمان	يک	به	را	خودمان	،3«ماست	يتوشه	تنها	که	عواطفمان	خوي	با»	پوچ،	فضاي	اين	در	معلق
	و	توجه	براي	جمعي	تمرين	يک	،4«اجتماع	يک	شناختيروان	زمان»	-	سپاريممي	ذهني	بينا
 .تمرکز
 
 

	از	همتابي	يتجربه	يک»	،«است	شدن	ناميده	سينما	يشايسته	چهآن»	که	است	جايي	تنها	اين
 5.افتدمي	اتفاق	،«حافظه	و	[مانحواس	از	حس	دو	لااقل	يا]	ادراک
 

	نشان	واکنش	ما	کشيدن	نفس	حياتي	آواييهم	به		مشخصا	مستطيل،	آن	متناوب	نور	که	جايي
 6.دهدمي
 

	شستشو	متناوبا	را	مانغايب	هايبدن	و	7ماست	ذهن	در	کلام،	دقيق	مفهوم	به	نور،	مستطيل
 دهدمي
 
 

 .ماست	مستطيل	اين
 
 
 

	است	ممکن	را	خاصي	چيز	هر	که	چرا	دارد،	گفتن	براي	بسياري	هايحرف	آن	کور	حضور	شايد»
 8«کنيم	پيدا	درونش
 
 



2 

 

 9«.ديد	خواهي	را	من	فيلم	و	کن	تامل	سينما	يدرباره	من	کلام	در»
 
 

	است،	ماده	يک	نور	به	حساس	فيلم	.«ذهني	امر»	يک	,انتزاعي	قدرت	يک	است،	ايده	يک	سينما
 10	.زندگي	مانند	وقفه،	از	سرشار	جسماني	چيزي
 

 11.فني	ترکيب	هر	از	رها	و	شد،با	تواندمجسممي	است،	مجرد	سينما
 

	بي	چه	ابزار،	با	چه	شود،مي	پروجکت	سينما	.استمرار	و	نور	از	آرايشي	است،	مونتاژ	سينما
 .آن
 
 

	نورا	يگانگي	يک	که	پارهدو	چيزي»طلبدـمي	سيال	فکر	که	است	پذيرادراک	امر	يک	سينما
 13.دارد	برايش	کالبد	يک	ساختن	براي	شديدي	ميل	ما	فرهنگ	12.«سازدمي
 
 

 فرهنگي	روياي	يک

 

	جامع	کليساهاي	14.زمين	يکره	افزارنرم	.افلاطون	غار	.سرمان	يکاسه	.آبسکورا	کمرا	اختراع
	.پرسپکتيو	اختراع	.رنسانس	نقاشي	15.فکر	عصبي	اتصالات	.شانرنگين	هايشيشه	و
 17.جامع	سينماي	ياسطوره	:وسواس	يک	همگرايي	16.هنجاستون	.هفتم	هنر	.نسبيت	يفرضيه
 
 
 
 
 

 .سينماست	نوشتن	هنر	برداريفيلم
 
 

 است؟	چطور	نقاشي	:ناشناس		-
 18.کشممي	تابلو	کنم،نمي	نقاشي	من	احمق،	:سزان		-
 
 
 

 19.نباشد	تاريخي	تصادف	يک	از	بيش	چيزي	برداريفيلم	ابزار	اختراع	شايد
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 «ابزار»
 
 
 

	برداريفيلم	که	دوربيني	نه	است،	تصوير	سلولوئيد	نوار	نه	فيلم،	زيرساخت	يا	واسطه
	پخش	پرده	روي	که	نوري	پرتو	نه		دهد،مي	جان	هاآن	به	حرکت	با	که	پروژکتوري	نه	کند،مي
	که	تماشاچي	جايگاه	يعلاوه	به	سازند،مي	را	سينما	هم	با	هاآن	تمامي	پرده،	آن	خود	نه	شود،مي
 20.گرفته	قرار	چشمانش	پيش	تصوير	و	سر	پشت	نور	منبع	ميان
 
 
 
 
 
 

 21«.کنيمي	منقبض	و	جمع	را	آن	دوباره	تقريبا	ميدهي،	بسطش	واقعا	که	وقتي	داني،مي»
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 (فيلم)ابزار	در	مصالح	ديالکتيک	معماي	اينک
 
	.تاريکي	.نور
 .پروژکتور	.دوربين
 .حالا	.ترپيش
 .روشن	اتاق	.تاريک	اتاق
 .ريورسال	.نگاتيو
 
 .پرده	.پروژکتور
 .دست	.چشم
 نمايش	سالن	.خانهآپارات
 .داستان	.فن
 22.کائنات	در	جايي	هر	.بومي	فضاي
 .تماشاچي	.چيآپارات
 .سر	پشت	.روروبه
 .ذهن	.بدن
 .حضور	.غياب
 
 .قاب	.وقفه
 .سکون	.حرکت
 .راندنپيش	.دوران
پر	يحلقه  خالي	يحلقه	،�
 23رقص	طراحي	.مکانيک	علم
 24.هندسه	.نمايش
 .فضا	ساختار	.زمان	ساختار
 25.مخروط	.مستطيل
 .سطح	.حجم
 26.اتاق	.زوم
 .افق	.سير	خط
 فضا	کردنمحدود	.تصويري	نماييبزرگ
 .موجود	وضعيت	.ناباوري	تعليق
 .پديدارشناسي	.شناسي	هستي
 
 .ثانيه	1	.فريم	24
 .ماده	.وهم
 .سيلان	.ريتم
 .صرع	.(فليکر)نور	يتندکوبه
 گازي	حالت	.جامد	حالت
 .معماري	.رياضيات
 27.بودن	نمايشي	.وارگيشي



 28.کراوس	.گرينبرگ
	29.فيلم	تاريخ	.هنر	تاريخ
 
 
 کات
 
 

	.کنيدمي	تماشا	را	استافتاده	اتفاق	چهآن	از	نيمي	ازتنها	وهمي	واقع	در	فيلم،	دادن	نمايش	با
	درازا،	همان	با	ديگري	سينماي	پس	.استبوده	بسته	ماجرا	زمان	ديگر	ينيمه	در	دوربين	شاتر
 30.است	داشته	وجود	موازي	طور	به	زمان	همان	در	دقيقا
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 31«باش	شسنج	دقيق	دستگاه	يک	خودت»
 
 .کن	دهيسازمان	دوباره	را	ميزانسن	.کن	مداخله	ابزار،	فضاي	ترکيب	در
 
	لمس	خودشان	کهآنبي	باشندداشته	باهم	تماسي	توانندنمي	که	هستند	چيزهايي	مانند	به	دستگاه	قطعات»
 32«[...]	شوند،
 تدوين	هايشيوه		:کنيد	طراحي	ابزار	'هايميانه'	در	و	دور	را	حرکاتي	.دهيد	بسط	و	شرح	را	روابط	بردارهاي
 
 33«.شانپارهپاره	سير	خط	از	فضا	در	کالبدهاي	يدوباره	خلق»	:(تکميلي	کاري)	اتصال	ابزار
 
 
 .متجانس	نا	تن	يک	.بيننده	کالبد	چي،آپارات	کالبد	فيلم،	کالبد
 
 
	.هاجاييجابه	فواصل،	حرکات،	توالي	شده،	ترسيم	حرکات	.نگاتيو	در	هاپيکره	قطعه،	دو	ميان	فضاهاي	.فضا
 .تسلسل	.مربوط	اوضاعي	از	متناهي	سازوکاري
 
 
	جرم،	حجم،)	مانجسماني	فضاي	براي	ايمعاهده	.(کنندمي	خودساطع	از	که	فعلي	احتمالات)	چيزها	و	هاوضعيت
 .(وزن	مقياس،	تراکم،
 
 
 .رقص	يک	چون	هم	.کن	رسم	را	تلاقي	خطوط	را،	هاتنش	را،	بردارها	را،	سير	خطوط
 
 
	وجود	وبه	دادننشان	ميان	تفات 	آوردنِ  .ديدن	امکانِ
 
 
 .تاريکي	در	شنيدن	عمل	.کنندمي	جلب	را	توجه	فرايندها،	انتظار،
 
 
 35.«بگير	کار	به	را	هاتابيبي	اين»
 
 ببخش	جان	تدوين	هايشيوه	با	ظريف	هاي	ضرورت	به
 
 تصويري	هايقدرت	عنوان	به	فيزيکي،	زمان	و		فيزيکي	فضاي
 
 کنش	يک	سينما،	نوشتن	فعل
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 .شدم	وارد	آن	از	که	است	جايي	اين	پس،
 
 

 36.سينما	بازاختراع	ام،	نسل	سرود
 
 
 

 .اندشده	منطقي	گذارده،	تاثير	هم	بر	که	هستند	احساس	و	فکر	اين	.است	ذهني	تجربه
 
 

	ساختن	روشن	در	من	به	که	امر	اين	.دارم	اند،داده	انجام	ديگران	که	چيزهايي	از	را	خود	تجربه	من
	شما	ديگر،	سويي	از	.آمد	وجود	به	اينگونه	-	من	ديد	-	من	يتجربه	.است	کرده	کمک	امزندگي
	.دهيد	توضيح	است،	فهم	قابل	ديگران	براي	که	عباراتي	با	را	خود	کارهاي	تا	کنيد	مي	تلاش
	را	خود	نجات	من	.بگذارم	اشتراک	به	تا	دارم	قصد	و	دارم	علاقه	کردن	قسمت		کنممي	فکر
	در	تا	کنيممي	کار	.مييگذارنداشتراک	به	را	تجربياتشان	که	هستم		ديگراني	به	مديون
	اگر	پس،	.باشيم	داشته	دنيا	از	منسجم	نمايي	اينکه	براي	باشيم،	نيازهايمان	خدمت
	يادگيري	.دارد	ارزش	ديگران	براي	دهيممي	انجام	که	عملي	باشيم،	داشته	مشترک	يينيازها
	به	هاييفعاليت	هنرها	.باشد	مانوضعيت	روشنگر	تواندمي	که	چيزي	.باشد	مفيد	تواندمي
 37.اند	اجتماعي	شدت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کولادو	اسپرانزا
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